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ــود به  ــوده مى ش ــى در تاريكى... نور گش صداى چرخش و ناله قلم خوشنويس
كه در آن" كه در آن" كه در آن،  چون  ــتنى "علاء الدين ــليقه اما دوست داش ــه اى از خانه كم س گوش
ــه، گوشه اى نشسته، به كار خطاطى است. عميقاً پيداست كه زنى در زندگى  هميش
دارد كه " دارد كه " دارد كه  ــش؛ عينكى "ته استكانى ــت. از شمايلش؛ از سليقه اش؛ از پوشش او نيس
نشسته. جوان و محجوب؛ و " نشسته. جوان و محجوب؛ و " نشسته. جوان و محجوب؛ و  ــو ترك "نبات ــت. مى نويسد. آنس آويزان گردنش اس
را داريم. " را داريم. " را داريم. "نبات"  ــكوت، فرياد پر زجر قلم "استاد علاء كمى معذب.  لحظاتى در س
بى هيچ نگاهى مى نويسد. بيرون " بى هيچ نگاهى مى نويسد. بيرون " بى هيچ نگاهى مى نويسد. بيرون  خيره است و " خيره است و " خيره است و "علاء منتظر و مضطرب به "علاء

به نظر بارانى است.
علاء: گفتى اسمت چى بود؟

نبات: نبات!
علاء: چه اسمى!

نبات: معذرت مى خوام!
علاء: چرا؟

نبات: اسمم....
علاء: چشه؟ 

نبات: بد نيست؟
علاء: (عينك به چشم مى زند و نيم نگاهى مى كند) شيرينه! 

نبات: ممنونم.
علاء: چرا؟ 
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نبات: (لبخندى مى زند- گيج) اسمم....
علاء: (مكثى مى كند) اومدى پى پسره؟ 

نبات: سيروان ! ها!
علاء: كجا ديدمت؟ 

نبات: نمى دونم.
علاء: مال اين دورو برايى؟ 

نبات: نه!
علاء: از كجا مياى؟ 

از همين جا؛ ولى... خودم... يعنى پدرم مال كوههاى سبلانه!: از همين جا؛ ولى... خودم... يعنى پدرم مال كوههاى سبلانه!: از همين جا؛ ولى... خودم... يعنى پدرم مال كوههاى سبلانه! نبات
علاء: پس شيرينى اسمت هم از اونجا مياد.  

نبات: نه!
علاء: .... 

نبات: نبات كه تركى نيست.
علاء: شيرين كه هست. عين عسل همونجا! 

نبات: معذرت مى خوام.... ممنونم !
نبات: خدا رفتگان شمارم بيامرزه!

علاء: صادق رو خوب مى شناسم. كيته؟ 
نبات: آشناس!

علاء: اينجام كه چند وقته سرو صداس! اومدى پى آسايش؟!! 
نبات: مى گن موقته!

علاء: هه! مى گن زندگى مام موقته؛ ولى كو؟! لاكردار كش مياد! 
جونمونو نمى سونن بريم پى كارمون! 

نبات: دور از جون!
علاء: من رضاشاهو ديدم! جوون بودم اون موقع! 

نبات: (لبخند مى زند)....
علاء: (به طرف نبات بر مى گردد) الآن پيرم؟ 

نبات: نه شكر خدا! 
علاء: راس مى گى؟

نبات: بعله!
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علاء: پيداس مهربونى!
نبات: ممنونم.

علاء: با اين برو رو و ... مهربونى، تو رو چه به صادق ساچمه؟
نبات: (گيج) معذرت مى خوام.... ممنونم!

علاء: مى دونى چيكاره س؟
نبات: آقا صادق؟

علاء: اوم!
نبات: فكر كنم بدونم! چند بارى وردست مجلسش بودم.

علاء: (سيگارى روشن مى كند- قلم را زمين مى گذارد) از پيش صادق كه 
بياى، نباس دود اذيتت بكنه!

نبات: ؟!!
كارش فقط خريد و فروش نيست. قلاجهاى بدى هم مى زنه. : كارش فقط خريد و فروش نيست. قلاجهاى بدى هم مى زنه. : كارش فقط خريد و فروش نيست. قلاجهاى بدى هم مى زنه.  علاء

سالهاست.
نبات: يعنى چى؟

علاء: كارش همينه! كه ترياك بكشه و گيج بشه. مجلس كدومه؟ 
 زارون؟! (مى خندد) 

معذرت مى خوام! (دست و پايش را جمع مى كند.) معذرت مى خوام! (دست و پايش را جمع مى كند.) معذرت مى خوام! نبات:
علاء: چرا؟

نبات: كارش...
علاء: به تو چه؟
نبات: آشناس!

علاء: منم از اين آشناها زياد دارم. راحت باش!
نبات: ممنونم! (مكث طولانى) ولى ديدم ازش كه باد كافر از تن اين و 
ــن حوالى. اما مى گن  ــمى بوده اي اون انداخته. پدرش بابازار اس

خودش هم زبون از ما بهترون رو مى دونه. 
علاء:   بودم باهاش! يه زمانى خواستم نون درآرم. خير سرم خاطر خواه 
ــفرامون خورديم  ــده بودم. گفت بيا كنارم. رفتم. تو يكى از س ش
به بارون! نزديكاى كازرون بوديم. مى اومديم طرف بندر. بارون 
هم كه سيل؛ عين امروز. اوووه مال خيلى وقت پيشه اين حرف! 
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نشست پاى بساط. گفت تو اين آب و هواى نموك نكشيم، چيكار 
ــيگار تو اين رطوبت از هم واميره. بعد لباشو چسبوند به  كنيم؟ س
پستونك وافور و هى مك زد! اون موقع هم مثل همين الان، لب 
ــن ليفه تنبون خوابيده بود رو دندوناش! اونوقت بايد  بالاييش عي
مى ديدى با اون لب چه مى كنه، حقه بى صاحاب! رفته بودم تو 
ــروع كرد. همه چى رو ريخت  ــد، ش بحرش! يه خرده كه گيج ش
ــيزده ساله تو  ــت. يه س ــهر، صيغه اى داش رو دايره! تو چند تا ش
ــونزده ساله تو آبادان، اينجام كه زار و زندگيش  بندرعباس، يه ش
بود. يكيشونو ديدم. دختر زبون بسه عين عروسك آبنوس! بعض 

شما نباشه!
نبات: (معذب) معذرت مى خوام... ممنونم!

علاء:   حالم بد شد. خير سرم عاشق پيشه بودم؛ پى نون و آبى واسه 
زندگيم رفته بودم. ديدم دخترهاى مردمو به اسم طلب جن و باد 
(مكث)مى گيره به دندوناش خورد تو ذوقم. ولش كردم. (مكث)مى گيره به دندوناش خورد تو ذوقم. ولش كردم. (مكث) تو كه از 

اون دخترها نيستى ... ها؟
نبات: .....

علاء: چرا اينجورى نگام مى كنى؟ ناتو بود! گمونم هنوزم هست. سه 
 سال هم امنيه ها پى اش بودن! يه بار تو برازجون گرفتنش! 

نبات: آقا صادق رو؟!
علاء: آقا زيادشه دختر!

نبات: معذرت مى خوام!
علاء: گرفتن بستنش به نخل و يه آفتابه پرخاك بستن به ... بى ادبى نباشه!

ممنونم!(دستپاچه) ممنونم!(دستپاچه) ممنونم! نبات: 
علاء: همه گفتيم ، فقط عقيم نمى شه؛ يقين جون مى ده! ولى جست! 

ــد، خودشو مخفى كرد تا آبها از آسياب بيفته. ديگه  انقلاب كه ش
پى اش نبودن. خودشم نشست يه گوشه به مظلوم نمايى. (مكث 

پكى به سيگار)– پكى به سيگار)– پكى به سيگار) تا كى تقش درآد!
نبات: پس ... پول و زندگى... شما؟

علاء: دوباره چسبيدم به قلم و نى! نه فقط خطاطى! ساز هم
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 مى ساختم. يعنى مى بريدم و مى تراشيدم. بازم نى! دو زار بيشتر 
از خطاطى بود، توش!

نبات: يعنى گرفتينش؟
علاء: چيو؟

نبات: همون... خانمو... كه دوست داشتين.
علاء: ...... نه!

نبات: معذرت مى خوام....
علاء: عين خودت با وجاهت بود!

نبات: ممنونم.
علاء: اصلاً نمى دونم كجاست!

نبات: براتون دعا مى كنم. 
علاء: كه چى بشه؟

نبات: كه به آرزوتون برسين!
علاء: آرزوهاى آدمها، عوض مى شن!

نبات: (ساده و صميمى) آرزوتون الآن چيه؟
علاء: (مدت طولانى خيره به نبات مى نگرد.)...

نبات: (دستپاچه) استاد علاءالدين!
علاء: من خيلى پيرم؟

نبات: اصلاً.
علاء: راست بگو!

سرگردان)– سرگردان)– سرگردان) سيروان كجاست؟ نبات: (مكث 
علاء: تو رو با هفت من سريش نمى شه چسبوند به صادق!

نبات: معذرت مى خوام.
علاء: چرا؟

نبات: صادق....
علاء: آشناته. بيشتر كه نيس!

نبات: نه!
علاء: از اين آشناها منم دارم. (عينكش را بر مى دارد و مى نويسد!)

نبات: سيروان كجاست؟
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علاء: مياد. 
نبات: يعنى پيش شما نيست؟

علاء: (صداى ناله هاى قلم) چه فرقى مى كنه؟
نبات: فرقى نمى كنه؟

علاء: باهاش چيكار دارى؟
نبات: گفتم كه.

علاء: يادم نمياد!
نبات: ا ! گفتم. حواستون كجاست؟

(مكثى مى كند. به طرف نبات سر مى چرخاند): (مكثى مى كند. به طرف نبات سر مى چرخاند): (مكثى مى كند. به طرف نبات سر مى چرخاند) اگه پرت هم شده باشه،  علاء
خودت كردى.

نبات: ؟!!
علاء: با اين.... برو رو و ... اسم شيرينت!

نبات: (بسيار معذب) ممنونم.
ــتپاچگى اش خيره است. چشمانش بى عينك، جمع  (علاء مدتى طولانى به او دس
ــردد و دوباره          ــد يا بهتر ببيند. بر مى گ ــلاش مى كند چيزى ببين ــده اند! انگار ت ش

مى نويسد. صداى ناله قلمش...)
علاء: گفتى آسيه چى شد؟

نبات: رفته ولايتش. تنها كسش افتاده تو بستر!
علاء: خواهرش بود گمونم. نه؟

نبات: خواهر بزرگترش. آره.
علاء: پس اون سر مملكته الآن!

نبات: من جاش هستم.
علاء: سيروان مى دونه؟
نبات: حاليش مى كنم.

علاء: اون به دايه ش عادت كرده. سالهاست.
نبات: خب آسيه تا چند روز ديگه بر مى گرده از كردستان.

علاء: اگه بميره چى؟
نبات: (جيغى خفه از گلو مى جهاند) خدا نكنه!

علاء: خواهرشو مى گم.
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نبات: فرقى نمى كنه. اونقدرى كه آسيه خواهرشو مى خواد، چيزيش 
بشه، بلاش دامن ما رو مى گيره!

علاء: (نگاهى به نبات مى كند)؟!! 
نبات: خب بايد... آسيه رو روبراه كنيم. مى افته كه از غصه!

علاء: گمون نكنم. اگه انقدر مهم بودكه تو همون بوكان مى موند 
پيشش.

نبات: هر كدوم به دليلى جاى خودمون نيستيم. شما چه مى دونى تو 
 دلش چه خبره؟

علاء: آسيه با من نداره. چيزى بود بهم مى گفت. الان سى ساله 
 اينجاست.

نبات: هر كس يه گوشه دلش مال خودشه. كليدشم دست اين و اون 
 نمى ده.

علاء: (مى خندد- آرام و در خود- صداى ناله قلم او)....
نبات: (رشته كلام را تعويض مى كند) چشاتون ضعيفه استاد؟

علاء: نه! اين عينكو واسه خوشگلى مى زنم! (مى خندد)
نبات: پس چرا موقع نوشتن به چشمتون نيست؟

مى نويسم. كور  من... با دلم مى نويسم. كور  من... با دلم مى نويسم. كور  ــد- سكوت) ــت مى كش ــد- سكوت): (لحظه اى دس ــت مى كش ــد- سكوت): (لحظه اى دس ــت مى كش (لحظه اى دس علاء
ــت دلمه. بدونم كجا بذارم نوك قلمو  ــار قلم دس هم بشم، افس

باقيش با خودشه.پيداس كه هنوز اينجا همه رو نمى شناسى.
نبات: ؟!! 

ــى دونن علاء الدين با قلم چه مى كنه. خيلى ها عين  ــى دونن علاء الدين با قلم چه مى كنه. خيلى ها عين : همه م خيلى ها عين : همه م عـلاء
ــونو  ــرن. خيلى ها بچه هاش ــق مى گي ــيروان پيش من مش س

مى سپرن بهم كه زبون قلم رو يادشون بدم.
نبات: ولى آسيه مى گفت، سيروان طفل كه بود بابا ننه ش مردن از مريضى!

علاء: (مى ماند) منظور؟!
نبات: پس بابا ننه ش دست شما نسپردنش.

علاء: آسيه بزرگش كرده. اون سپردش دست من. دايه شه خب!
نبات: (قانع شده) بعله.

علاء: از كجا مى شناسى آسيه رو؟
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نبات: آشناس! 
علاء: دو ساله اينجايى، اونوقت همه جنوب هم آشناتن؟!

نبات: دروغ كه نمى گم.
علاء: ....

نبات: دنيا كوچيكه خب!
علاء: .... خيلى هم كوچيكه!

صادق اينجا بودم، : آسيه جاى خواهر بزرگتر منه. من به اميد آقا صادق اينجا بودم، : آسيه جاى خواهر بزرگتر منه. من به اميد آقا صادق اينجا بودم،  نبات
ــى دراز  ــتم جلو كس ــيه تا ديد پى كارم و نمى خوام دس ولى آس
ــه، منو گرفت زير پرش. چند جا سفارشمو كرد. آنقدرى كه  باش

آسيه هوامو داشت، آقا صادق...
علاء:  (بى حوصله) گفتم آقا زياد شه دختر. 

نبات: چى؟!
علاء: تو به اين وجاهت، چطور به صادق مى گى آقا؟

نبات: معذرت مى خوام.... ممنونم.
علاء: سيروان رفته درشتى ببره از نى زار!

نبات: چى؟!!
علاء: فرستادمش پى قلم درشت. شاگرداى من باس خودشون 

قلمشونو ببرن!
نبات: (نگران) تو اين هوا؟ تو اين باد و بارون؟! ناخوش مى شه بچه!

علاء: بچه؟! سيزده ساله!
نبات: شما كه مى دونين اون با بچه هاى ديگه فرق داره! هر كى 

ببينتش اينو مى فهمه، اونوقت، شما كه معلميش....
ى زار رو نبينه، زبون قلم حاليش: داد و بيدا نكن دختر! كسى كه نى زار رو نبينه، زبون قلم حاليش: داد و بيدا نكن دختر! كسى كه نى زار رو نبينه، زبون قلم حاليش علاء

ــه. آفتاب و باد و بارون هم توفيرى نمى كنه. فوقش سه  نمى ش
روز مى چاد.
نبات: اون امانته!

علاء: دست من يا تو؟
نبات: چه فرقى مى كنه؟

علاء: خيلى فرقشه!



13  فصل خون

نبات: گمونم دست هر دومون
علاء: نگران نباش! مياد! بار اولش نيست.

ــكارا پر از نگرانى  ــمان نبات آش ــاند. چش صداى رعد و برقى جاندار فضا را مى پوش
است. علاء در سكوت مى نويسد. صداى ناله قلمش در فضا مى پيچد....
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ــش مى چكد، با چند نى بلند بريده  ــر و رو و لباس ــيروان در حالى كه آب از س س
ــت، ايستاده و نفس نفس مى زند. ملتهب است. علاء در حالى كه عينك به  در دس
ــت. باران بيرون شايد كه دقايقى است، قطع شده،  ــم دارد، نگران احوالات اوس چش

لحظاتى به همين منوال ميانشان مى گذرد. 
علاء: خوبى پسر؟

سيروان: (نى ها را به زمين مى ريزد) نى! درشتى!
علاء: تو چت شده؟

سيروان: بريدم.
علاء: خب بردار! خودت بايد آماده ش كنى.

سيروان: خوابم مياد!
علاء: چى؟!!

سيروان: آسيه!
علاء : نيست

سيروان: آسيه!
علاء: گفتم نيست نمى شنوى؟

سيروان: كجاست؟ 
علاء: شهرش! مياد!
سيروان: كى رفته؟

علاء: صبح انگار!
سيروان: خوابم مياد!

2
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علاء: تو كه سرتا پا خيسى! نپرونده سرما خوابتو؟
سيروان: آسيه گفته هر وقت رعد و برق بزنه تو نيزار، نى ها پر لكه 

  هاى خون مى شن.
ــى مى كند.متعجب است. نى ها را  علاء نى ها را بر مى دارد. عينك مى زند. بررس

سمت سيروان مى گيرد.به سمت سيروان مى گيرد.به سمت سيروان مى گيرد.
علاء: بگير!

سيروان:  (بيخودانه و پريشان مى گيرد) آسيه!
علاء: (كلافه) يكى به اسم نبات اومده سراغت.جاى آسيه. آشناشه. 

آسيه بهش گفته وقتى نيست، هواتو داشته باشه.
نبات وارد مى شود. از ديدن احوالات و سر و تن سيروان خشكش مى زند. نگاهى 

به سيروان مى كند. 
علاء: (به سيروان) همينه!

نبات: (به زحمت كلافگى و پريشانى اش را پنهان مى كند) سلام.
سيروان: .....

علاء: جواب سلام واجبه پسر!
سيروان: (لحظاتى مكث مى كند- ناگهان) آسيه!

نبات: (سريع) مياد! مياد! زود! من اينجام. اسمم نبات ئه.
سيروان: آسيه!

پسر! نشنيدى؟" پسر! نشنيدى؟" پسر! نشنيدى؟ (آرامتر) از اسمش سقت شيرين  علاء: گفت "نبات
د؟نشد؟نشد؟

نبات: تو سيروان ئى . مگه نه؟
سيروان: ....

نبات: از چيزى ترسيدى؟
علاء: بار اولش نيست كه تو رعد و برق بيرون بوده! مرديه واسه 

خودش! 
نبات: آره؟

سيروان: .....
نبات: چرا حرف نمى زنى؟

سيروان: خوابم مياد. 
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عجب حكايتيه! علاء: (آرام مى خندد)
نبات: مى ريم خونه، لباساتو عوض مى كنى و مى خوابى....

(سريع) نه! علاء:
نبات: !!!

علاء: اون جايى نمى ره.
نبات: يعنى چى؟

علاء: امانته. تا آسيه برگرده، خونه استادش مى مونه!
نبات: ولى .....

علاء: سيروان پسر! برو لباستو عوض كن!
نبات: اينجا ؟! 

علاء: يه چيزى پيدا مى شه تنش كنه نبات خانم! بى رخت و لباس 
نمى مونه.

نبات: ولى آسيه گفته كه ....
علاء:  (سريع)  هواشو داشته باشى؟ حرفى نيست. قدمت سر چشم. تا 
برگرده اينجا باش! همراه سيروان . علاء الدين هر چه نباشه، دو 

تا چيز هست: خطاط و .... مهمون نواز!
نبات: .....

علاء: اكراه نباشه خانم. گوشه دنجى براى شما دو تا پيدا مى شه. 
من همينجام. تكون نمى خورم. همينجا هم مى خوابم. 

نبات: تا كى؟
علاء: تا وقتى آسيه برگرده. بچه امانته!

نبات: براى همين فرستاديش تو باد و بارون پى دو تا تيكه نى؟
ــفته بر مى گردد، نگاهى به نبات كند. نبات رفته است. به طرف سيروان  علاء برآش

بر مى گردد.
علاء: گشنه ت نيست؟

سيروان: (سر تكان مى دهد به نشانه نفى!).....
علاء: گر چه، گشنه تم بود، چيزى نداشتيم بخورى. 

سيروان: آسيه گفته هر وقت رعد و برق بزنه تو نيزار، نى ها پر لكه 
    هاى خون مى شن!
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ــق بهت مى دم، فردا ــت. چند تا سرمش علاء: امروز حالت خوش نيس
ــتى ها رم خودت  ــى. اين درش  كه حالت جا اومد برام مى نويس
ــو تيغ بندازم. (مكث) ــو تيغ بندازم. (مكث)آماده كن! اگه ركاب نداد، بيار خودم نوكش (مكث)آماده كن! اگه ركاب نداد، بيار خودم نوكش

ــتن) يه بيت ديگه از حضرت  ــى مى دونم بلدى... (در حال نوش ــتن)ول ــى مى دونم بلدى... (در حال نوش ــتن)ول (در حال نوش
حافظ.... (زير لب مى خواند)

سيروان خشك، به جا مانده. نى ها را به دست دارد. صداى قلم استاد در فضا 
مى نشيند. سيروان زير لب چيزى مى گويد. ما تنها تكان لبهايش را مى بينيم ...
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در تاريكى صداى فرياد علاء را مى شنويم كه نبات را صدا مى زند. 
(بلند و كمى ملتهب) نبات! نبات! علاء:

نور گشوده مى شود به همان فضاى قبلى كه اين بار سيروان نشسته و خونسرد 
ــت ايستاده و منتظر ورود نبات  ــت و علاء با چند برگ در دس به نقطه اى خيره اس
است. او كمى به نظر كلافه مى رسد. نبات وارد مى شود. لحظه اى از ديدن تصوير 

آن دو و التهاب نسبى استاد، مى ماند.
نبات: چى شده؟

علاء: همين چند روزه دروغ هم كه يادش دادى!
نبات: دروغ؟!

علاء: ادبش چى شد؟ تا ديروز سيروان اين نبود!
نبات: چى شده؟

خوابم مياد.(زير لب) خوابم مياد.(زير لب) خوابم مياد. سيروان:
علاء: از من مى پرسى؟

سيروان!نبات: سيروان!نبات: سيروان!
سيروان: .....

علاء: من بهش سرمشق داده بودم. 
نبات: ننوشته؟

خوبم نوشته.(آرامتر) خوبم نوشته.(آرامتر) خوبم نوشته. علاء: چرا؟ 
خب؟نبات: خب؟نبات: خب؟

سيروان: (زير لب) خوابم مياد.
علاء: تو بهش چيزى گفتى؟

3



19  فصل خون

خب آره.نبات: خب آره.نبات: خب آره.
علاء: چرا؟

نبات: معذرت مى خوام.
علاء: براى چى؟

نبات: ها؟!!
علاء: براى چى معذرت مى خواى؟

نبات:حرفهام....
مگه چى گفتى؟علاء: مگه چى گفتى؟علاء: مگه چى گفتى؟

نبات: خيلى چيزا!
علاء: درباره خط!

نبات: خط؟!
(كاغذهايى را كه به دست دارد، بالا مى گيرد) اينا! علاء:

نبات: نه! خط نه!
(به سيروان) خب پسر! كار اينم كه نيست. علاء:

سيروان: خوابم مياد.
نبات: تو اين دو روز اصلاً نخوابيده!

(مكث) چرا؟! علاء:
نبات: (شانه بالا مى اندازد) هر كارى مى تونستم كردم.

سيروان: آسيه!
(به سيروان) بهت نگفتم مياد؟ براى هميشه كه نرفته! علاء:

سيروان: خوابم مياد.
پناه بر خدا!(زير لب) پناه بر خدا!(زير لب) پناه بر خدا! نبات:

(نگاهى به نبات مى كند و دوباره به سيروان زل مى زند) به استادت  علاء:
نمى گى پسر؟

نبات: چيو؟
خودش مى دونه.علاء: خودش مى دونه.علاء: خودش مى دونه.

كار شماست!(آرام) كار شماست!(آرام) كار شماست! سيروان:
(كلافه و بلند) كار من نيست! علاء:

نبات: اين جا چه خبره؟!
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علاء: از ايشون بپرسين!
نبات: سيروان جان!

(بر مى آشوبد) دروغ؟ آره؟ تو كه اينطورى نبودى بچه! علاء:
نبات: (مستاصل) سيروان جان، دروغ خيلى بده!

سيروان: من دروغ نمى گم.
(بلندتر) مى گى! دارى مى گى! علاء:

نبات: چى گفته مگه؟
(علاء بى كلامى، يكى از كاغذها را به دست نبات مى دهد.)

نبات: ممنونم.
(كلافه) براى چى؟! علاء:

نبات:.... اين... برگه....
علاء: بخونش!

(سريع) معذرت مى خوام! (مى خواند) خب؟ نبات:
علاء: بلند!

نبات: .... غبار غم برود، حال به شود حافظ
تو آب ديده از آن رهگذر دريغ مدار! درست خوندم؟  

(كاغذ ديگر را به دست نبات مى دهد.)..... علاء:
نبات: اينم بخونم؟

علاء:  بلند!
نبات: .... من هراسم نيست

اگر اين رويا، در خواب پريشان شبى مى گذرد....  
(مكثى مى شود. نبات آرام به علاء و سيروان نگاهى مى كند. )

علاء: اين دو تا كه خوندى يكى ان؟
نبات: نه!

علاء: پس اين شازده چى مى گه؟
نبات: سيروان جان! معلومه كه فرق دارن!

سيروان: من سرمشق استاد رو نوشتم!
علاء: بفرما!

چى شد؟نبات: چى شد؟نبات: چى شد؟
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علاء:  سرمشق من بيت حضرت حافظه! آقا برام يه چيز ديگه نوشته 
ــق  ــو گفتى بهش، نه من ! اونوقت هى مى گه، سرمش كه نه ت
ــن مى كند) حافظ كجا، اين كجا ؟  ــتم. (سيگارى روش ــن مى كند)خودتونو نوش ــتم. (سيگارى روش ــن مى كند)خودتونو نوش (سيگارى روش

(مى نشيند.)
(نبات انگار كه حدس نگران كننده اى زده در تمام اين مدت به سيروان خيره مانده. در 

سكوت صحنه، علاء دقايقى سيگار مى كشد. )
(آرام) البته ... خوبم نوشته.... انقدر خوب كه ديگه فكر مى كنم،  علاء:
نيازى به سرمشق استاد نداره... ولى نقل يه چيز ديگه س! (چند 

قلاج فاخر به سيگارش مى زند.)
ــكوت، دود ،  ــاگرداى من هيچوقت دروغ نمى گن!.... (س ــكوت، دود ، دروغ! ش ــاگرداى من هيچوقت دروغ نمى گن!.... (س ــكوت، دود ، دروغ! ش (س

سيگار) معلوم نيست از كجا آوردتش!
(تداوم سكوت)

سيروان: (آرام) من سرمشق استاد رو نوشتم!
(عصبى) پاشو برو بيرون! علاء:

سيروان:( بلند مى شود) ... خوابم مياد!
علاء: بيرون، تا خودم صدات كنم!

"آسيه"! سيروان:(زير لب)
علاء: بيرون!

نبات: (به خود مى آيد. به علاء) بيرون باده! باد پاييزه، ناخوشى مياره!
علاء: برو پسر!

("سيروان" از صحنه خارج مى شود. لحظاتى ميان آن دو سكوت مى شود.)
علاء: موندم باهاش چه كنم كه كژ نره!

نبات: شايد دروغ نمى گه!
سرمشق من دستته! خونديش!(موكد- بلند) سرمشق من دستته! خونديش!(موكد- بلند) سرمشق من دستته! خونديش! علاء:

نبات: شايد به اختيارش نيست!
؟!!علاء: ؟!!علاء: ؟!!

نبات: زبونم لال... زبونم لال.... اگه باد كافر سوارش شده باشه چى؟
(مبهوت مى ماند).... علاء:

نبات: ... اونوقت ديگه.... حرف و كارش كه به اختيار خودش نيست!



 ايوب آقاخانى22

(سيگارش را به ته رسانده، خاموش مى كند) اينا اباطيله. حرف مفت! علاء:
نبات: اين بچه امانته!

(غرق در فكر) ... چرنده.... ولى.... نمى خوام سرم پايين باشه، پيش  علاء:
"آسيه"!

(آرام) ممنون.... معذرت مى خوام! نبات:
علاء:  چى؟

نبات: مى فهمم... بعله.... درسته! 
چيكارش كنيم؟علاء: چيكارش كنيم؟علاء: چيكارش كنيم؟

بگم،.... " بگم،.... " بگم،....  من به آقا نبات: من به آقا نبات: من به آقا "صادق
مى سراند)" مى سراند)" مى سراند).... (نگاهش را به "نبات علاء:

بگم، مياد." بگم، مياد." بگم، مياد. نبات: يعنى به "صادق
علاء: ......

مى فهمه. " مى فهمه. " مى فهمه.  شده باشه، " شده باشه، " شده باشه، "صادق اگه باد كافر سوار نبات: اگه باد كافر سوار نبات: اگه باد كافر سوار "سيروان
بلده خب!

علاء: اراجيفه!
نبات: ولى ضررى هم نداره!

علاء: حرف مفت!
نبات: فكر ديگه اى دارى؟

(نگاهش مى كند. طولانى!)..... علاء:
نبات:(معذب) اگه رخصت مى دى برم پى اش! غروب مى شه، ميترسم. 
ــه چند نفر رو  ديگه همه ش صداى تير و تفنگ مياد. پريروز لاش
ــنگ....  ــون پر تير و فش پيدا كردن. از همين مردم. پك و پهلوش
ــتباه شده، تموم مى شه. ولى معلوم نيست چه  اولها مى گفتن اش

خبره.... برم ؟
علاء: مواظب خودت باش... "نبات"!

لحظه اى مستأصل مى ماند. دستپاچه و معذب است. لبخندى بيخودانه " لحظه اى مستأصل مى ماند. دستپاچه و معذب است. لبخندى بيخودانه " لحظه اى مستأصل مى ماند. دستپاچه و معذب است. لبخندى بيخودانه  "نبات
مى زند و با شتاب بيرون مى رود. علاء در تنهايى فكورانه خود مانده است. 
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- بابا زار- " - بابا زار- " - بابا زار-  ــو ترك "صادق ساچمه ــو ترك " جلوتر از همه نشسته است. آنس ــو ترك " جلوتر از همه نشسته است. آنس جلوتر از همه نشسته است. آنس ــيروان "س
و " و " و  ــيروان ــته با چهره و قامتى غير متعارف و كمى هول انگيز، نگاهى به "س نشس
ــته، با عينكى  ــه اى نشس ــته، با عينكى " دارد كه كاملا بى اعتناء به او گوش ــه اى نشس ــته، با عينكى " دارد كه كاملا بى اعتناء به او گوش ــه اى نشس دارد كه كاملا بى اعتناء به او گوش نيم نگاهى به "علاء
ــه اى به نظاره ايستاده و  ــه اى به نظاره ايستاده و " گوش ــه اى به نظاره ايستاده و " گوش گوش ــت به قلم پر ناله اش! "نبات آويزان گردنش و دس

بسيار نگران است. 
(آرام آرام و زير لب) هل هل هل ... (مكث – بلندتر) شروع كنم؟ نبات:

چند وقته؟به علاء) چند وقته؟به علاء) چند وقته؟ (نگاهى به سيروان مى كند –  صادق:
علاء: ..... 

نبات: دو روزه. گفتم كه!
صادق: جوابمو نمى دى؟

(اشاره اى كمرنگ به سيروان مى كند) كارتو بكن! مى گه واردى! علاء:
صادق: سى سال مى شه نه؟

(نفهميده) ها؟! نبات:
صادق: اين دختره منو كشوند اينجا! 

علاء: نمى دونم چرا هميشه بين من و تو يه دختره!
نبات: گفتم شما نمى خواين! بخاطر "سيروان"! 

هنوز دلت پره!صادق: هنوز دلت پره!صادق: هنوز دلت پره!
(زير لب) تاكيكا، تاكيكا، تاكيكا.... (بلندتر) شروع كنم ديگه بابا؟ نبات:

(مى خندد- آرام و در خود).... علاء:
سيروان: "آسيه"!

صادق: چرا مى خندى؟
شى؟" شى؟" شى؟ علاء: اين دفعه "بابا

4



 ايوب آقاخانى24

صادق: پدرم "بابازار" بود. اون ور شط! يعنى نمى دونى؟
نبات: دينگ مارو! هل هل هل هل....

سيروان: خوابم مياد!
علاء: خودت چيكاره اى؟!

صادق: تو منو خوب مى شناسى!
نبات: "بابا" . مى خواى قلم بدم دستش؟

علاء: آره. خيلى!
من كاره اى نبودم!صادق: من كاره اى نبودم!صادق: من كاره اى نبودم!

"آسيه"! سيروان:
علاء: نمى خوام بشنوم.

صادق: بايد بشنوى!
صداى نبات: صداى نبات: صداى "باد جن" رو؟!

علاء: به كارت برس!
صادق: به وقتش!

سيروان: خوابم مياد!
نبات: از وقتى اينطورى شده نخوابيده بابا!

صادق: اون خودش اومد طرف من!
علاء: پسرك رو ببين و برو!
نبات: اهل هوا رو خبر كنم؟

صادق: پسره اينه؟
خودشه. نبات: خودشه. نبات: خودشه. "سيروان"!

(به علاء) اون اومد دنبال بلا! صادق:
نبات: طلا مى خواد؟ .... ا ... ضمانت!

ــود. "زرى"  ــم ب ــه خان ــود. " خودت مى دونى. اون يه پارچ ــم ب ــه خان " خودت مى دونى. اون يه پارچ (آرام) صـادق:
ــد.      هوايى  ش

نبات: پارچه زرى مى خواد؟ چند طاقه؟ ... ضمانت! ضمانت! 
چه كنم؟ اين بچه امانته!

علاء: نمى خواى تمومش كنى؟
صادق: چرا انقدر كينه ات شتريه؟
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نبات: بادش پسره يا دختر؟
صادق: من در حق تو رفاقت كردم!

(عصبى) خفه شو!  علاء:
نبات: (نكوهشگر) استاد!

(آرام) مى شد "خون" بريزم!  صادق:
خون مى خواد؟ بادش پسره! خون مرغ كفايت مى كنه؟ نبات: خون مى خواد؟ بادش پسره! خون مرغ كفايت مى كنه؟ نبات: خون مى خواد؟ بادش پسره! خون مرغ كفايت مى كنه؟ 

ضمانت! 
علاء: .... 

صادق:  اگه چهار تا عين دختره باشن كه باور كنن زبون از ما بهترونو 
 مى دونم، مى تونم بريزمشون به جونت. پارچه پارچه ات مى كنن.

نبات: هل هل هل هل ....
علاء: چرا نمى كنى؟

صادق: تو نمى دونى؟
علاء: "زرى" رو گرفتى ازم! جونمم بسون!

كنار قهوه خانه ، بغل اون درخته وايساده بود. اومدم بيرون! صادق: كنار قهوه خانه ، بغل اون درخته وايساده بود. اومدم بيرون! صادق: كنار قهوه خانه ، بغل اون درخته وايساده بود. اومدم بيرون! 
  داشت گريه مى كرد. 

نبات: هپك هپك گل ياما.... هپك هپك گل ياما! 
صادق: رو شاخه هاش يه فوج كلاغ نشسته بودن... شاخه هاش كمر 

  خم كرده بودن... همه جا گلى بود! يادته؟
مى گه باد كافر سوار شه. پسره ناخوشه. نگاش كن " مى گه باد كافر سوار شه. پسره ناخوشه. نگاش كن " مى گه باد كافر سوار شه. پسره ناخوشه. نگاش كن  "نبات علاء:

 برو! 
صادق: باد چالابهارو مى لرزوند. رفتم طرفش.

علاء: نشنيدى چى گفتم؟
نبات: هل هل هل هل ... 

يه چهارشنبه زرد بود. وسط آبان! يادته؟ (بلندتر) يه چهارشنبه زرد بود. وسط آبان! يادته؟ (بلندتر) يه چهارشنبه زرد بود. وسط آبان! يادته؟  صادق: 
(بغض راه گلويش را مى بندد) بسه! علاء:

صادق: با چشاى گريون آواز مى خوند. 
نبات: هل هل هل هل ....

(مى خواند)صادق: (مى خواند)صادق: (مى خواند) ار كليتت نرقيه، قلفم طلايه، ار ايخوى سودا كنى، يه لا دو لايه!
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علاء: (بلندتر) بسه!
نبات: استاد!

ــن! مى گفت بى عصمتش  صادق: مى گفت از ما بهترون سوارش
ــش ــرد پي ــردن! جنارو مى گفت. اومد طرف من ! فكر ك   ك

ــه! ــن امن      م
سيروان: خوابم مياد. 

مى گفت هى دارن بنا گوششو مى بوسن!صادق: مى گفت هى دارن بنا گوششو مى بوسن!صادق: مى گفت هى دارن بنا گوششو مى بوسن!
علاء: نامرد!

صادق: مى گفت دائم تو گوشش نجوا مى كنن!
حلوا مى خواد؟ ضمانت!نبات: حلوا مى خواد؟ ضمانت!نبات: حلوا مى خواد؟ ضمانت!

هوا گرفته بودش!صادق: هوا گرفته بودش!صادق: هوا گرفته بودش!
من كه پرسيدم اهل هوا رو خبر كنم يا نه! چيزى نگفتى!نبات: من كه پرسيدم اهل هوا رو خبر كنم يا نه! چيزى نگفتى!نبات: من كه پرسيدم اهل هوا رو خبر كنم يا نه! چيزى نگفتى!

علاء: بس مى كنى يا نه؟
صادق: مى دونم تا امروز عزب موندى ولى كار من نبود. 

(بلند- ناگهان) از خونه من برو بيرون! علاء:
"زرى" رو من نگرفتم ازت مرد! (بلندتر) صادق:

كه كم و بيش، نجواهايش در خلال صحنه شنيده مى شد " كه كم و بيش، نجواهايش در خلال صحنه شنيده مى شد " كه كم و بيش، نجواهايش در خلال صحنه شنيده مى شد  سكوت مى شود: "نبات
مى " مى " مى  به طرف " به طرف " به طرف "سيروان ــود. سكوتى سنگين. "صادق هم، بهت زده ساكت مى ش
رود. دستش را به دست  مى گيرد. لحظاتى سكوت تداوم مى يابد. دست "سيروان" 

در دست "صادق" است. 
صادق: دستهاش آتيشه. بيست و نه سال بود مى خواستم اين حرفها 

  رو بهت بگم؛ پسره بهانه شد. (مكث) تب داره. 
نبات: آره . زياد. آقا "صادق"!

"آقا" زياد شه دختر! علاء:
صادق:  اين دختر داره، حرمت نون و نمك نگه مى داره. تو هر چى 
ــته.  ــته خط نوش ــو. (مكث) با تنى كه تب داش ــت دارى بگ ــو. (مكث)دوس ــت دارى بگ (مكث)دوس

همين!
علاء: از خونه من برو بيرون "صادق ساچمه"!

نبات: معذرت مى خوام. 
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صادق: اشكالى نداره.
ممنونم .نبات: ممنونم .نبات: ممنونم .

صادق: هنوز ساچمه تفنگ خيلى ها به تنمه استاد. هنوزم مى تونى 
  اينجورى صدام كنى.

صادق مى رود كه خارج شود. 
(در آستانه خروج) هستى دختر؟ صادق:

علاء : اسمش "نبات" ئه. 
خانم؟" خانم؟" خانم؟ مى مونى (پكر) مى مونى (پكر) مى مونى "نبات صادق:

نبات: سيروان امانته. پيشش مى مونم تا آسيه بياد. 
صادق: (مكثى كوتاه) جنگ واقعى شروع شده. داره مى كشه اينور! 

  بيرون تيرو ترقه س! همينجورى راه نيفتى تو برزن!
نبات: چشم. ممنون... معذرت مى خوام! حتما! 

پسره ناخوشه ولى هيچ بادى نگاه كند) پسره ناخوشه ولى هيچ بادى نگاه كند) پسره ناخوشه ولى هيچ بادى  صادق:  (بلند- بى آنكه به "علاء" 
ــت  ــراغ يكى ديگه. دس ــو ببرين س ــت. درد ش ــوارش نيس  س

بجنبونين!
متوقفش مى كند.  " متوقفش مى كند.  " متوقفش مى كند.   مى خواهد برود كه كلام "علاء

"زرى" ... آلان كجاست؟ علاء: صبر كن! (صادق مى ايستد. )
مرده. الان هيجده سال و دو ماهه! خودشو تو شط غرق كرد. صادق:   مرده. الان هيجده سال و دو ماهه! خودشو تو شط غرق كرد. صادق:   مرده. الان هيجده سال و دو ماهه! خودشو تو شط غرق كرد. 
ــكند. مى نشيند. ويران و  ــهاش ولش نكردن.(علاء در جا مى ش كابوس
ــمه. وايستاد و گفت: "صادق، آدم  ــمه. وايستاد و گفت: دردمند.) صداش هنوز تو گوش ــمه. وايستاد و گفت: دردمند.) صداش هنوز تو گوش صداش هنوز تو گوش
ــتم بدوم طرفش. حس كردم  ــتم بدوم طرفش. حس كردم " گيج بودم. خواس ــتم بدوم طرفش. حس كردم " گيج بودم. خواس گيج بودم. خواس ــو دنيا چقدره؟ ت
ــده بودم. ادامه داد: "هر وقت  ــك ش مى خواد كارى بكنه. خش
تو آب! بعدش پريد تو آب! بعدش پريد تو آب!  بعدش پريد " بعدش پريد "  ــتى بشمارى، منو ديگه حساب نكن! ــتى بشمارى، منو ديگه حساب نكن!خواس بشمارى، منو ديگه حساب نكن!خواس
ــكى  ــكى مى كند. ) هيش ــكى مى كند. ) هيش هيش مى كند. ) " مى كند. ) "  ــمى نگاهى به احوال "علاء (بر مى گردد و زير چش
مى رود. " مى رود. " مى رود. "نبات"  (نتونست كارى بكنه. خودش .... نخواست! (نتونست كارى بكنه. خودش .... نخواست! ("صادق

در هم شكسته نشسته است.)" در هم شكسته نشسته است.)" در هم شكسته نشسته است.) مى كند. " مى كند. " مى كند. "علاء نگران، نگاهى به "علاء
سيروان: خوابم مياد! 

"نبات" به "سيروان" نگاهى مى كند.
"آسيه"!  سيروان:
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با غمى سنگين به چهره نشسته " با غمى سنگين به چهره نشسته " با غمى سنگين به چهره نشسته  ... " ... " ... "آسيه گوشه اى ديگر از خانه "علاء الدين
كمى معذب و شرم زده، كنارش مانده." كمى معذب و شرم زده، كنارش مانده." كمى معذب و شرم زده، كنارش مانده. و "نبات

آسيه: چرا؟
جان؟" جان؟" جان؟ نبات: چند بار مى پرسى "آسيه

آسيه: جواب نمى دين كه .
نبات: نداريم خب. 

آسيه: طفلك معصوم!
نبات: گفتم اومدن آقا "صادق" رو؟

آسيه: چهار بار!
نبات: شكرخدا، پاى از ما بهترون وسط نيست.

آسيه: فهميدم.
نبات: شايدم از دورى تو اين طورى شده. 

آسيه: كاش همين باشه.
خب بذار صداش كنم، بگم تو اومدى ، شايد حالش (با شوق) خب بذار صداش كنم، بگم تو اومدى ، شايد حالش (با شوق) خب بذار صداش كنم، بگم تو اومدى ، شايد حالش  نبات:

برگشت.
آسيه: نه! هنوز نه! بذار خودمو جمع و جور كنم. اينجورى ببينه منو، 

بدتره.
(سرخورده) معذرت مى خوام.  نبات:

5
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آسيه: تو چيكار كنى گلم؟ .... شده ديگه. 
نبات: ممنونم.

چرا؟آسيه: چرا؟آسيه: چرا؟
نبات: از اينكه، مى بخشى.

آسيه:  (نقسى مى كشد)  انگار آفت گرفته شب و روزمونو. اون از الكى 
ــايه خروس  ــت كردن و چتر وا كردن اين همس الكى منقار راس
ــك زده بفرينه يتيمم.  ــم از روزگار كپ ــى دينمون اين ــلك ب مس

جان." جان." جان. "آسيه" برات بميره "سيرو
"آسيه"!  نبات: (مكث)

آسيه: بگو!
مى گى " مى گى " مى گى "سفيد"؟ اين كجاش  نبات: رو چه حسابى به اين "سيروان

رنگ برفه؟
منه!" منه!" منه! منه. " منه. " منه. "عروسان منه. " منه. " منه. "هولان آسيه: اون "بفرينه

نبات: هولان؟!!
آسيه: يعنى پسرى كه موهاش طلائيه! تو كى زبان منو ياد 

مى گيرى؟
(مى خندد) تو كه از مادر مهربونترى براش.  نبات:

آسيه: اون چشم باز كرده منو ديده. جوون بودم اون موقع. خيلى 
جوون!

غرق در عوالم خود. " غرق در عوالم خود. " غرق در عوالم خود.  مكثى كوتاه. "آسيه
نبات: انقدر صدات كرد و نخوابيد كه امونمونو بريد. 

آسيه: ........ 
جان!  بذار گل بندازه گونه هات.  خواهرتم كه " جان!  بذار گل بندازه گونه هات.  خواهرتم كه " جان!  بذار گل بندازه گونه هات.  خواهرتم كه  نبات:  بخند "آسيه

ــه! اين سرو  ــركت هم رو براه بش بهتره. خوش باش بذار اين پس
ــه براى يه عمر رو ترش  ــيون مردم به خدا بس صداى بيرون و ش
"دقيق مى شود؛ "دقيق مى شود؛ "آسيه"  دقيق مى شود؛ " دقيق مى شود؛ "  "(در احوالات "(در احوالات "آسيه ــه نشستن.  ــه نشستن. (در احوالات كردن و يه گوش (در احوالات كردن و يه گوش

دورت بگرده." دورت بگرده." دورت بگرده. خرده لبخندى به چهره مى دواند.) آ... هان! .... "نبات
جان. اين چه حرفيه؟!" جان. اين چه حرفيه؟!" جان. اين چه حرفيه؟! آسيه: خدا نكنه "نبات

نبات: آهان! صدام كن! صدام كن بذار سقت شيرين شه! صدام كن 
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(مچ مى گيرد) اوهو! اوهو! اوهو! چه دلبرى ها! چه لوندى ها! آسيه:
اين فقره كلمات نمى گفتى تو!

"نبات" ريسه مى رود. آسيه كم رنگ تر همراهى اش مى كند.
نبات: كار اين امانتدارته.

آسيه: علاء الدين؟!
نبات:  (سر تكان مى دهد، به نشانه تأييد) .... از اول كه ديد منو، انگار مار 
(نجوايى تر)زده باشدش، زل زد بهم، خشك! (نجوايى تر)زده باشدش، زل زد بهم، خشك! (نجوايى تر) بعدشم شروع كرد؛ 
ــت.... اوايل ترس گرفته بود  ــى اينورى گفت، هى اونورى گف ه

جونمو! اينم حرف ايشونه!
(فهميده؛ آرام) پس سقش شيرين شده از اسمت. آسيه:

نبات: مردها از اين الفيه شلفيه ها زياد مى گن!
آسيه: بهت گفت؟

نبات: آره بابا! ولش كن!
جدى گفت؟!!آسيه: جدى گفت؟!!آسيه: جدى گفت؟!!

چيو؟(گيج مى شود) چيو؟(گيج مى شود) چيو؟ نبات: خب... آره... گفتم كه ... 
"زرى" رو! آسيه:

"زرى"؟ نبات:
آسيه: پس نگفته.

نبات: شنيدم اين اسمو!
آسيه:كجا؟

نبات: از زبون خودش!
آسيه: يعنى گفته؟
نبات: نه به من !

آسيه: پس به كى؟
نبات: به آقا صادق! منم شنيدم.

آسيه:بعد اين همه سال!
ماجرا چيه؟نبات: ماجرا چيه؟نبات: ماجرا چيه؟

آسيه: از اولش كه ديدمت، ماتم برد.  همون قيافه، همون نگاه!  بازم 
(مكث). (مكث). (مكث) همين"علاء الدين"خاطر خواه  پيش"صادق".عين"زرى"
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ــو زد اين در و اون در كه بياره تو خونه ش.  ــد. خودش ــو زد اين در و اون در كه بياره تو خونه ش. " ش ــد. خودش ــو زد اين در و اون در كه بياره تو خونه ش. " ش ــد. خودش ش "زرى
ــط. آخه دختر مجنون شده بود؛.... گفت  پاى "صادق" اومد وس

چى به سرش اومد؟ 
نبات: گمونم گفت. 

پس مى دونه. آسيه: پس مى دونه. آسيه: پس مى دونه. 
نبات: از ديروز تو خودشه. چيزى هم نخورده.

(نفسى مى كشد- سكوت)..... آسيه:
خب؟نبات: خب؟نبات: خب؟

(متعجب نگاهش مى كند) چى؟! آسيه:
نبات: گفتى همون قيافه، همون نگاه. كه چى؟
جانو خبر كنى. " جانو خبر كنى. " جانو خبر كنى.  آسيه: فكر كنم وقتشه "سيرو

نبات: نمى خواى به من بگى؟
آسيه: ته چشمام كه رنگ گريه نداره؟

نبات: نه!
جانم باهوشه. مى فهمه." جانم باهوشه. مى فهمه." جانم باهوشه. مى فهمه. "سيرو آسيه:

جواب بده!!" جواب بده!!" جواب بده!! نبات: "آسيه
(لحظه اى مى ماند) جوابى ندارم كه بدم. آسيه:

نبات: برا همين منو گذاشتى مواظب "سيروان" باشم؟
آسيه: .....

كه بيام اينجا.... كه اونم نذاره ببرمش... كه اينجا بمونم!نبات: كه بيام اينجا.... كه اونم نذاره ببرمش... كه اينجا بمونم!نبات: كه بيام اينجا.... كه اونم نذاره ببرمش... كه اينجا بمونم!
.... دور از "صادق"! نزديك به "علاء"! 

آسيه: .......
شو زنده كنم.... نه؟" شو زنده كنم.... نه؟" شو زنده كنم.... نه؟ نبات: كه "زرى

جان! صداش كن!" جان! صداش كن!" جان! صداش كن! "نبات آسيه:
(به او خيره است).... نبات:

"سيروان" رو خبر كن! (تأكيد مى كند) آسيه:
ــت وارد مى شود. برگ را  ــان، با برگى در دس ــت وارد مى شود. برگ را " ويران و پريش ــان، با برگى در دس ــت وارد مى شود. برگ را " ويران و پريش ــان، با برگى در دس ويران و پريش در همين حين "علاء

كنار "نبات" روى زمين مى اندازد.
علاء: سرمشق منه! 
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نبات: آره. همونه.
حالا اينو بخون،مى گيرد) حالا اينو بخون،مى گيرد) حالا اينو بخون، (كاغذى ديگر را پيش روى "نبات"  علاء:

"آسيه" هم بشنوه. 
آسيه: چيه؟

"من هراسم نيست اگر..." اينم كه خونده  نبات: (مى گيرد و مى خواند)
بودم. "سيروان" نوشته. چه خوش هم نوشته!

علاء: اينو تازه نوشته. همين الان . يه خط بيشتر از قبله. 
(بخش هاى تكرارى را زير لب مى خواند) ".... اگر اين رويا در خواب  نبات:
ــبى مى گذرد (بلندتر) يا به هذيان تبى يا به چشمى  ــان ش ــبى مى گذرد (بلندتر)پريش ــان ش (بلندتر)پريش

بيدار يا به جانى مغموم."
(به "آسيه") اين دومين باره.  علاء:

آسيه: مال تو نيست؟
علاء: من تو زندگيم همچين سرمشقى به هيچ شاگردى ندادم. 

كه با كسى حشر و نشر نداره. " كه با كسى حشر و نشر نداره. " كه با كسى حشر و نشر نداره.  آسيه: "سيرو
من نمى دونم. از وقتى، فرستادمش نيزار اينجورى شده.علاء: من نمى دونم. از وقتى، فرستادمش نيزار اينجورى شده.علاء: من نمى دونم. از وقتى، فرستادمش نيزار اينجورى شده.

(به كنايه) تو باد و بارون! آسيه:
علاء: تو باد و بارون، آدم مى زنه به كله ش؟!

تو مطمئنى دم دستت كتابى، جزوه اى، كاغذى نبوده كه اين آسيه: تو مطمئنى دم دستت كتابى، جزوه اى، كاغذى نبوده كه اين آسيه: تو مطمئنى دم دستت كتابى، جزوه اى، كاغذى نبوده كه اين 
ديده باشه، از روش نوشته باشه واسه ت؟

علاء: تا ده فرسخى منم همچين چيزايى نيست. 
جان! " جان! " جان!  "نبات (مكثى مى كند- نسبتاً طولانى) آسيه:

نبات: بله؟
آسيه: برو پيش "سيرو". بهت كه گفتم بيارش پيشم. 

و نگاهى به " و نگاهى به " و نگاهى به  ــيه ــى رود. قبل از خروج نگاهى به "آس ــى كلامى ديگر م ــى رود. قبل از خروج نگاهى به " ب ــى كلامى ديگر م ــى رود. قبل از خروج نگاهى به " ب ــى كلامى ديگر م ب ــات "نب
"علاء" مى كند. 

(پس از قدرى مكث) شنيدم دختره با اسم شيرينش تكوندتت! آسيه:
(طفره مى رود) اين بچه چشه؟ علاء:
آسيه: شما دو تا بايد به من بگين. 

تو زبونشو مى فهمى. براى تو همه ش بى قرارى مى كرد. علاء: تو زبونشو مى فهمى. براى تو همه ش بى قرارى مى كرد. علاء: تو زبونشو مى فهمى. براى تو همه ش بى قرارى مى كرد. 
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آسيه: خدا كنه به من بگه!
علاء : اگه خودش بدونه. 

آسيه: انقدر اوضاع بده؟ "آسيه" بميره برات "بفرينه"!
علاء: حالا تو ببينش!

آسيه: مى ترسم.
علاء: از چى؟

آسيه: اگه درمون نشد چى؟
علاء: هر چى هست از عقل آدميزاده اونورتره!

(زير لب) آخ دلكم! آسيه:
علاء: از وقتى رفتى نخوابيده. تلف مى شه. قبل هر چى بخوابونش!

علاء مى خواهد خارج شود. 
آسيه: وايستا "علاءالدين"! 
(مى ايستد؛ بى كلامى).... علاء:

مى خوايش؟آسيه: مى خوايش؟آسيه: مى خوايش؟
علاء: ..... 

آسيه: چشمهاى "زرى" رو داره!
(نفسى مى كشد)....  علاء:

 آسيه: همون قواره و قامت!
علاء: .... 

آسيه: مهربون و شيرينه!
علاء: (مى خواهد خارج شود- گامى ديگر).... 

آسيه: دارى پير مى شى "علاءالدين"!
گفت پير نيستم!" گفت پير نيستم!" گفت پير نيستم! "نبات علاء: (مكثى مى كند- بى آنكه نگاهش كند! )

ــك بر جاى مانده. با رقه لبخندى روى  ــك بر جاى مانده. با رقه لبخندى روى " خش ــك بر جاى مانده. با رقه لبخندى روى " خش خش ــود. "آسيه ــود. " خارج مى ش ــود. " خارج مى ش خارج مى ش "علاءالدين
چهره اش مى دود. انگار جواب كمرنگى گرفته. "نبات" با شتاب وارد مى شود. 

نبات: قبل اينكه "سيروان" بياد بگو "آسيه". 
(نگاهش مى كند)..... آسيه:

چرا خواستى اين بازيو با من بكنى؟نبات: چرا خواستى اين بازيو با من بكنى؟نبات: چرا خواستى اين بازيو با من بكنى؟
آسيه: به من اعتماد ندارى؟
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نبات: چرا؟
آسيه: پس اين چه حرفيه به من مى زنى گلكم؟ بازى كدومه؟

نبات: .... معذرت مى خوام!
آسيه: تو شيرينمى!

ممنونم.... نمى خواى جوابمو بدى؟نبات: ممنونم.... نمى خواى جوابمو بدى؟نبات: ممنونم.... نمى خواى جوابمو بدى؟
ــوب رو  چرا؟ ....  چند صباح قبل كه مردم اون صداى دل آش آسـيه:
ــنيدن و خوابشون پريد، گفتن "اشتباه شده، قرار نبود بخوره  ش
ــتباه هم نيست. آدمها دارن با  ــتباه هم نيست. آدمها دارن با " حالا جنگه! اش ــتباه هم نيست. آدمها دارن با " حالا جنگه! اش حالا جنگه! اش ــما! تو خاك ش
صورت ميان رو خاك سرد. تو همچين روزى، "آسيه" قامتش 
ــونه ش. شما دو تا  ــو نذاره رو ش ــته، اگه بار غصه عزيزاش راس
ــراى خيلى ها عزيزه. پا  ــراى خيلى ها عزيزه. پا " اين دور و بر ب ــراى خيلى ها عزيزه. پا " اين دور و بر ب اين دور و بر ب ــزاى منيد. "علاء عزي
به سن گذاشته اما دلش جوونه. بدخلقى ش مال دلشكستگيه؛ 
دلشو شاد كنيم، خلقش باز مى شه. تو اين مدت چند تا جوون 
ــم بردم و برام پشت چشم نازك كردى؟ پيداست  رعنا برات اس
ــاز و برگ حقه، نه آب و رنگ لق! تو اين روزگارى  دلت پى س
ــون ديگه تو دهنش  ــو خاكت و يه زب ــه يكى ديگه اومده ت ك

ــن! ــوام..... همي ــى خ ــزام نم غرغره مى كنه، تنهايى برا عزي
مكثى مى شود. بلند و كشدار. "نبات" به قصد خروج حركت مى كند.

نبات: الآن .... "سيروان" رو.... ميارم.
"آسيه" بميره براى اين بفرينه بى خواب!   آسيه:
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ظرفى دست نخورده از غذا است " ظرفى دست نخورده از غذا است " ظرفى دست نخورده از غذا است  همانجا. ساعتى گذشته است. مقابل "سيروان
و روبرويش آسيه، مهربان و گشاده رو نشسته.

آسيه: همين؟
سيروان: سير شدم "آسيه"!

آسيه: تو كه يه قاشق بيشتر نخوردى سيرو جان!
سيروان: آب مى خوام آسيه!

آسيه: ا.... تو كه همين الان يه ليوان پر آب خوردى عزيزكم.
سيروان: آب مى خوام "آسيه"!

آسيه: نكنه صبحى سبور خوردى كه انقدر تشنه ته، ميلم ندارى به 
غذا؟! آره؟

سيروان: من هيچى نخوردم .
توك مى زنى و مى كشى كنار؟" توك مى زنى و مى كشى كنار؟" توك مى زنى و مى كشى كنار؟ آسيه: پس چيه كه قد "آگرملوچ

سيروان: سيرم "آسيه"! 
آسيه: برات چى درست كنم كه بخورى؟

سيروان: هيچى!
آسيه: فهميدم. برات باقلواى داغ تنورى درست كنم، دوباره بذارى تو 

دهنت و ملچ و مولوچ كنى. خوبه؟
سيروان: نه!

6
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آسيه: خب برات... برات كوسه كباب مى كنم؛ با "زلاته" ! با دوانه! 
هميشه دوست داشتى... 

سيروان: آب مى خوام.
(كلافه و نگران نفسى مى كشد) ... يعنى گشنه ت نيست؟ آسيه:

سيروان: نه. 
آسيه: پس چرا رنگت شده مثل چلوار "بفرينه"؟

سيروان: چرا به من مى گى "بفرينه"؟ 
آسيه: چون سفيدى! عين برفى! 

سيروان: پس چرا مى گى "سيرو"؟
آسيه: خب صورتت سياس! نمك داره!

سيروان: نمى شه كه هم سفيد باشه هم سياه! 
جانم. تو سيرتت " جانم. تو سيرتت " جانم. تو سيرتت "بفرينه" س ، چرا نمى شه؟ خوبم  "سيرو آسيه:

 مى شه. 
خوابم مياد.سيروان: خوابم مياد.سيروان: خوابم مياد.

آسيه: خب بخواب! بخواب شيرينكم! "آسيه" اينجاس! (مى خواند)
"هولان هولانه پسرم

 شاه گورانه پسرم
 ترخون و مرزه پسرم

 عالمى مى ارزه پسرم 
 عروسان چينى پسرم 
 داغشه نوينى پسرم"

سيروان: نه! نه "آسيه"! اون لالايى رو بخون كه من اصلا 
     نمى فهمم. اونو بخون! اون منو مى خوابونه. 

آسيه: اگه نمى فهمى چطورى مى خوابونتت؟
سيروان: مثل صداى سازه. من سازم نمى فهمم. ولى دوست دارم.

آسيه: مى دونم دلكم... مى دونم. تو عاشق صداى دوزله اى!
من رفتم پى صداى دوزله! سيروان: من رفتم پى صداى دوزله! سيروان: من رفتم پى صداى دوزله! 

(مى ماند- لحظه اى كوتاه) ... كجا؟ آسيه:
سيروان: تو نيزار! بارون بود!
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آسيه: صداى دوزله مى اومد تو بارون؟!
سيروان: ها. مى اومد. 

(محتاط) خب؟ آسيه:
سيروان: تو نيزار پيچيده بود. دور بود. رفتم پى اش.

آسيه: اونجا چه مى كردى تو؟
گفته بود برم درشتى ببرم براى خط!" گفته بود برم درشتى ببرم براى خط!" گفته بود برم درشتى ببرم براى خط! سيروان: استاد "علاء

آسيه: خب؟
سيروان: دوزله همه ش دور بود، اما همه ش بود!

آسيه: پيداش نكردى؟
(آشكارا مى لرزد)....  سيروان:
جانم!" جانم!" جانم! "سيرو (نگران) آسيه:

سيروان: ..... 
آسيه: سيرو!

سيروان: .......
"سيروان"! (بلندتر – نگرانتر) آسيه:

سيروان: رو صورتش ... رو صورتش يه زخم خرما داشت!
آسيه: كى؟ 

سيروان: سربازه!
كجا؟آسيه: كجا؟آسيه: كجا؟

سيروان: (ملتهب) تو نيزار!
آسيه: چى شد؟

سيروان: تفنگ داشت. سبيل داشت. درشت بود. مى زد!
آسيه: تو رو؟

سيروان: نه نه... من ترسيدم ... قايم شدم.... "اصغر" بود و "عباس" 
هم بود. من تو بارون شناختم. " هم بود. من تو بارون شناختم. " هم بود. من تو بارون شناختم.    و"ابوالفضل". مادرشون "زيور

آسيه: خب؟
خانم التماس مى كرد... " خانم التماس مى كرد... " خانم التماس مى كرد...  سربازه، ... تير زد بهشون.... سيروان: سربازه، ... تير زد بهشون.... سيروان: سربازه، ... تير زد بهشون.... "زيور

     مرده مى زدش .... صداى دوزله . قطع شده بود.. صدات
     كردم "آسيه" نبودى.
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(متاثر) دردت بجونم. ببخش!  آسيه:
سيروان: خون پاشيد رو نى ها! خيلى خون!

آسيه: ....
سيروان: تو گفته بودى هر وقت رعد و برق بزنه تو نيزار، نى ها پر 

    لكه هاى خون مى شن!
آسيه: .... 

سيروان: پر خون بودن!
آسيه: .... 

خانم تو " خانم تو " خانم تو  سيروان: سربازه داشت مى رفت. يه تيكه لباس "زيور
    دستش بود. صداى دوزله باز اومد. 

آسيه: تو چه كردى..... هولانم؟!
سيروان: استاد علاء گفته بود، بى نى برنگردم. درشتى فقط كنار.... 

    اونها بود.... همه قرمز.... همه خون!
آسيه: بريدى؟ 

سيروان: ها!
آسيه: آوردى؟
سيروان: ها!

آسيه: كجاست؟
مى گه " مى گه " مى گه  سيروان: باهاش مى نويسم. تيزش كردم. استاد "علاء

ــم. (قلم را به طرف ــت؛ ولى من مى نويس ــق من نيس ــم. (قلم را به طرف     سرمش ــت؛ ولى من مى نويس ــق من نيس (قلم را به طرف     سرمش
ــم.  مى گيرد.)" مى گيرد.)" مى گيرد.) مى نويس ــيه         "آس

ــفته نگاه مى كند. رد خون را ديده.  ــفته نگاه مى كند. رد خون را ديده. " قلم را به دست مى گيرد و خيره و آش ــفته نگاه مى كند. رد خون را ديده. " قلم را به دست مى گيرد و خيره و آش قلم را به دست مى گيرد و خيره و آش ــيه "آس
مى كند كه معصومانه به او خيره است. " مى كند كه معصومانه به او خيره است. " مى كند كه معصومانه به او خيره است.  نگاهى به "سيروان

(انگار كمى از التهاب افتاده) لالايى نمى خونى "آسيه"؟ سيروان:
"علاء الدين"! "علاء الدين"!  (ملتهب ؛ برآشفته؛ مستأصل؛ بلند) آسيه:

"علاء الدين"! 
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ــيروان به  ــى بينيم كه كنار س ــيروان به " رام ــى بينيم كه كنار س ــيروان به " رام ــى بينيم كه كنار س رام ــيه ــى بعد. در عمق، "آس ــا، دقايق همانج
ــه،  ــوزى برايش مى خواند. اين گوش ــته و لالايى كردى پرس خواب رفته، نشس
ــده در اطرافش. قلم  ــاره ش ــى كاغذ مچاله و پ ــته با انبوه ــن" نشس "علاءالدي
ــت.  ــتن اس ــت دارد و ناله قلم را درآورده. او در حال نوش ــيروان" را به دس "س
ــم مى زندو به خط تحرير كرده اش جمله اى را تمام مى كند. عينكش را به چش

ــفته عينكش را بر مى دارد و بلافاصله كاغذ را پاره كرده،  نگاهى مى اندازد. آش
ــطرى ديگر، روى ورقى ديگر مى نويسد. نتيجه همان  به كنارى مى اندازد و س

ــد....  ــده؛ اما همچنان مى نويس ــان ش ــت. پريش اس
ــانده.  ــانده. " صحنه را پوش ــانده. " صحنه را پوش صحنه را پوش ــيه ــوز "آس ــش، لالايى پر س ــول تلاش هاي ــام ط در تم
ــارى از نزديك ، لالايى را قطع  ــت. صداى انفج ــارى از نزديك ، لالايى را قطع " به خواب نرمى اس ــت. صداى انفج ــارى از نزديك ، لالايى را قطع " به خواب نرمى اس ــت. صداى انفج به خواب نرمى اس ــيروان "س
ــيروان"  مى كند.. و خطاطى را. نگاه ها به طرف صدا بر مى گردد. همزمان "س
ــيند. نفس نفس خفيفى به سينه و صدا دارد. خوابزده است  ــته مى نش از جا جس

ــيده از صداى انفجار.  و ترس
"آسيه"! سيروان :

ايوب آقاخانى
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اين نمايش نخستين بار به كارگردانى نويسنده، 
1387شهريور و مهر 1387شهريور و مهر 1387، با يارى عوامل زير، در تالار 
صحنه  روى  تهران  شهر  تئاتر  مجموعه  قشقايى 

رفت:

علاءالدين محمد صادق ملكى 
نبات فهيمه امن زاده  

سيروان فرزين محدث  
صادق ساچمه على ميلانى  

آسيه ناهيد مسلمى  

طراح صحنه و لباس: لادن سيدكنعانى
طراح پوستر و بروشور: ارسلان آقاخانى
موسيقى: ايوب آقاخانى
گروه كارگردانى: هومن خدادوست، سعيد نيازخانى
منشى صحنه: اصلان شاه ابراهيمى


